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h يلوفرن g 
 

نـه   پريد يمنيم شب گذشته بود و نه درد از سرم و ساعت از دو 
نهايت در دل و جان قلبم با نيلوفر عاشقانه داشتم، به  بي فكر نيلوفر،

باري سنگين را بر روحم و زخمـي عميـق رو كـه     كشيدم يمدوش 
اومد و نه ميل به بيداري داشتم  مي نه خوابم. ميل لخته شدن نداشت
يم تزريـق  ها ربوده بود و عشقش رو در رگ و تمام جهانم را نيلوفر

را از كنار زير سيگاري  ام شده خاموش بلند نصفه كرده بود! سيگار پايه
كـردم و خيـره بـه     كه روي ميز بود برداشتم و با كبريـت روشـنش  

نيلوفر متوجه اين ميـزان از عشـق    خواستم يم .سوختن كبريت شدم
من به خودش نشه ولي شـده بـود، حـالا چـرا شـده بـود آخـرش        

 .نفهميدم
، پـدر و  تهران كـه تهرونـي مونـدم    ي بچهمن اميرم، امير مهرآسا 

ولـي مـن عاشـق تهـران      كردنـد  يممادرم از اولش هم لندن زندگي 
س، روزهـا رو   تهـران يـه جـور ديگـه     ي بچـه تهران از نگـاه   .بودم

بيدارم حالا چرا بيدارم, الان مـيگم، چـون فقـط     ها و شب خوابم يم
روزها ميتونم خواب نيلوفر رو ببينم، هر زماني كـه شـب خوابيـدم    

پاتي و هم مسير شدن  در تله احتمالاًنيلوفر رو تو روياهام نداشتم و 


